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 خطرھای پیش روی انقلاب مصر

 
 محمد شومان

 
انقلاب مصر، منحصر بھ فرد است، بـھ دلیـل ویژگـی 
خشونت پرھیزی، سر زندگی، تظاھرات ملیونی، و اتکا بھ 
ابزار معرفتی در کشوری کھ مدرنیتـھ و تحـول سـرمایھ 
داری را از سرنگذرانده است. بیمانند بودن انقلاب مصر 

با ناھمخوانیھا و تناقضھای شگفت بر پایۀ ھمزیستیِ آن 
آور، بھ ارزیابی گرفتھ می شود، چراکھ انقلاب تا بدین 
لحظھ بھ حکومـت و قـدرت دسـت نیافتـھ اسـت، و دارای 
سازمانی سیاسی نیست و بر محور رھبریِ مـورد اتفـاق و 
شخصیتی کھ از آن تعبیر کند، حلقھ نزده است، در حالی 

اقتصـادی را در دسـت  کھ دشمنان انقلاب ھنوز شاھرگھای
ی بسـیاربر دارند و از حزبی سیاسی برخوردار ھستند و 

ند، علاوه بر رھبران و چھــره ھـای از ارکان نظام مسلط
اندوختۀ ھنگفتــی از مھارتھـای سیاسـی کارکشتھ ای کھ 

 دارند.
و فعالیتھای چشـمگیر ضد انقلاب نیرومندی اردوگاه 

آن نگذارده  آن تاثیری بر درخشش انقلاب مصر و توفندگی
و توانــایی اش را بــر پــروردن آرمانھــا و یقــین بــھ 
پیروزی، کاھش نبخشیده است، و ھمچنان نتوانســتھ اسـت 
بھ سرمایۀ نمادین ایـن انقـلاب و پشـتیبانی بیسـابقۀ 
 مردم از آن در داخـل و خـارج مصـر، زیـانی برسـاند.
انقلاب مصر الگویی الھامبخش بھ ملتھای جھـان گردیـده 

انکھ تاریخ انقلابھا بھ مـا آموختـھ اسـت است. اما چن
 این انقلاب نیز در معرض یـک سلسـلھ خطـرات و چالشـھا

بھ شمول جوانان انقلاب می  قرار دارد کھ از ھمۀ طرفھا
طلبد کھ، بجای چارچوبھا و نمونـھ ھـای فکـری قـدیم، 
اندیشۀ خود را برای یافتن گونھ ھای جدیـدی از تفکـر 

در زمینۀ گفتگوی سیاسی و انقلابی و شیوه ھای ابتکاری 
اجتماعی متمرکــز سـازند، زیـرا مبـارزه بـا فسـاد و 
بازگرفتن سرمایھ ھای مـردم بـا اتکـا بـھ قـوانین و 
مقررات گذشتھ موفق نخواھد بود، بھ ویژه اینکھ ھمـین 
قوانین و مقررات، دست دزدان را بازگذاشـتھ بـود تـا 

 جرایم شان را مرتکب شوند.
 خطرات قرار زیر باشد:شاید مھمترین چالشھا و 

دشواری حفظ حالت انقلابی کھ سران نظام را  -1
سرنگون کرد امــا خـود نظـام را نتوانسـت 
دگرگون سـازد. توانـایی بـھ صـحنھ آوردن 
ملیونھا نفـر در قـاھره و شـھرھای بـزرگ 
بخاطر خواستھ ھای مشخص، با ظھور اختلافات 
و کشمکشھای فراوان و متنوع میان اردوگاه 
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معرض تھدید قرار گرفتـھ اسـت، انقلاب، در 
اختلافاتی کـھ میـان دو گـروه اسـت: یکـی 
گروھی کھ بھ ادامـۀ انقـلاب تــا سـرنگونی 
نھادھا و چھره ھای نظام سـابق، فـرا مـی 

بھ ادارۀ مرحلۀ خواند و بھ توانایی اردو 
انتقالی یـا توانـایی کابینـۀ شـفیق کـھ 
امتداد طبیعی نظـام مبـارک و سیاسـتھایش 

، بـھ ھیچ اعتمادی نـدارد ،شناختھ می شود
ویژه آنکھ این کابینھ شامل نامھا و چھره 
ھایی است کھ متھم بھ ضربھ زدن بھ انقـلاب 
ھستند. گروه دوم بھ خویشتنداری فـرا مـی 
خواند تا بھ اردو و بھ کابینۀ شفیق فرصت 
داده شود کھ مرحلۀ انتقالی را بھ اکمـال 
برسانند، و این گروه اعتمـاد کامـل دارد 

اردو می تواند مرحلۀ انتقــالی را بـھ کھ 
خــوبی اداره کنــد و تحــول دموکراتیــک را 

 ضمانت نماید.
ایــن اخــتلاف در حقیقــت تجســم رودرویــی و 
رقابــت طیــف گســترده ای از مجموعــھ ھــای 
جوانان، احزاب، اخوان و شخصـیتھای مطـرح 

کسانی کھ برخی چھره  –در ساحۀ عمومی است 
نـگ عـوض ھای فرصت طلب و بازمانده ھـای ر

 -کردۀ نظام سابق را نیز بـا خــود دارنـد
اختلافی کھ بھ ارزیابی این مرحلھ و اھداف 
انقــلاب و شــکل نظــام آینــده و سیاســتھای 
اجتماعی و خارجیش، بر می گـردد. ھمچنـان 
اختلاف بر سر اینکھ چھ کسی در گفتگـو بـا 
اردو و حکومت، از انقلاب نماینـدگی کنـد. 

یـن اختلافھـا و بدون اینکھ وارد تفصیلات ا
عوامل ایدئولوژیکی وسیاسی و بلکھ احیانا 
شخصی آن بشوم، بـھ نظـر مـن یگانـھ سـلاح 
برنده ای کھ انقلاب مصر دارد توانـایی آن 
در بسیج نیروھــا و مشـارکت تــوده ھـا در 
تظاھرات ملیونی اسـت کـھ از یـک سـو مـی 

جبھـھ  ضد انقـلاب تواند در مقابل اردوگاه
سـو مـی توانـد یی نمایـد و از دیگـر آرا

نیـروی اردو  موازنھ میان نیروی انقـلاب و
مسـلط  ھای آنو تصمیم گیری را کھ بر نظام

 ، حفظ نماید.است
نبود نگرش تفصیلی واضحی در بــارۀ مرحلـۀ  -2

انتقالی در نزد اردو و خطراتــی کـھ ایـن 
مرحلھ را تھدید مـی کنـد. اردو کـھ نقـش 

ســرمایھ ھـای  ر محافظـت ازبسیار مھمـی د
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فظ امنیـت و دولت مصر  و حمایت انقلاب و ح
ادارۀ کشور بھ عھـده داشـت، آمـادگی یـا 
تمرین کمر بسـتن بـھ چنـین وظیفـھ ای را 

و  بھ تـداوم حضـور در قـدرت ھـم  ھنداشت
علاقمند نیست. بھ ھمـین جھـت شـش مـاه را 
برای دورۀ انتقالی و حتی برای انتخابـات 
 –پارلمانی و ریاست جمھوری، در نظر گرفت 

  -مـال قـوی کـافی نخواھـد بـودکھ بھ احت
آنھم در کنـار تعـدیلات محـدودی درقـانون 
اساسی کھ بھ انتخـاب رئـیس جمھـور و بـھ 
اعلان حالت اضطرار و بھ نظارت کامل قضایی 

. بــھ نظـر مـی بر انتخابات تعلق می گیرد
رسد کھ اردو ھنگـام در نظـر گـرفتن ایـن 
وظایف بـرای خـویش، بـا نیروھـای سیاسـی 

از آنان در ادارۀ مرحلـۀ  مشورت ننموده و
انتقالی دعوت نکرده اسـت، ھمچنانکـھ بـا 
خواستھ ھای انقـلاب مبنـی بـر لغـو حالـت 
اضطرار و اجازۀ تشکیل احـزاب و اتحادیـھ 
ــۀ  ــتی و کابین ــس ریاس ــکیل مجل ــا و تش ھ
تکنــوکرات بــرای ادارۀ مرحلــۀ انتقــالی، 
موافقت ننموده است. درسـت اســت کـھ اردو 

ی از طرفھای فعـال گفتگوھایی را با بسیار
سیاسی بھ جریان انداخت، اما ایـن گفتگـو 

 شکل نھادینھ بھ خود نگرفت.
اردویی کھ منتظر برگشت بـھ پایگـاه ھـای 
خود است، بھ تفکر سیاسی نیاز دارد، و بھ 
تفصیلات مرحلۀ انتقالی و پیچیـدگیھای آن، 
بھ خوبی نیندیشیده اسـت، و نیروھـایی را 

کرده و بـر ضـد کھ بر ضد این انقلاب کمین 
مبارزه با فساد و حرکت بھ سمت دموکراسـی 
توطئھ می کنند، در نظـر نگرفتـھ اسـت، و 
حتــی ممکــن اســت کــھ اردو اھمیــت مرحلــۀ 
ــا اردو را  ــۀ آن ب ــھ رابط ــالی را ک انتق

، حول خواھد ساخت، درنظر نگرفتـھ باشـدمت
مرحلھ ای کھ فراخوانی مجدد مــردم را بـھ 

لبد، تا از صحنۀ سیاست و عرصۀ عمومی می ط
آن طریق ضمانتی برای انتقال حقیقی و ھمھ 
جانبھ بھ سوی دولـت مـدنی دموکراتیـک در 
آینده فـراھم آیـد. مـن معتقــدم کـھ درک 
نکردن این حقائق بـھ ایـن مـوارد منتھـی 

 گردیده است:
اولا: واگذاری رھبری مرحلۀ انتقـالی بـھ  

ــی و  ــای محل ــان و قیادتھ ــران و والی وزی
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ام مبـارک وابسـتگی رسانھ ای کـھ بـھ نظـ
 دارند و مطابق با افکار و روشـھای کھنـۀ 
او عمل می کنند، و حتی برخی از آنان بـھ 
حکم شبکۀ منافع، در ضمن تلاشھای متضاد با 

 انقلاب عمل می نمایند.
 تمرار بی قید و شرط نیروھای ضدثانیا: اس

ــار  ــھ ک ــان و ب ــای ش ــلاب در فعالیتھ انق
انداختن سرمایھ بـرای صـف آرایـی و دفـع 
زیانی کھ از انقلاب دیـده انـد و نادیـده 
گرفتن این انقلاب، علاوه بر نادیده گـرفتن 

 نخواستھ ھای قانونی کـارگران و کارمنـدا
ــرمایھ داران  ــران و س ــی رھب ــوی برخ از س
وابستھ بھ حزب ملی، چیزی کھ گسترش دامنۀ 
ــت  ــفتگی امنی ــاھرات و آش ــابھا و تظ اعتص
عمــومی را در پــی دارد، در وقتــی کــھ 
مسئولیت امنیت را اردو بھ دوش گرفتھ است 
و پلیس توانایی ندارد نقش و جایگاه خـود 

 را اعاده نماید.
ثالثا: متھم گردیـدن اردو از سـوی برخـی 
نیروھای انقلاب بـھ اینکـھ اردو بخشـی از 

منـافع قـدیم  نظام مبارک است و با شـبکۀ
ــھ  ــھ ای ب ــھ علاق ــاط دارد و در نتیج ارتب
انتقال دموکراتیک حقیقـی نـدارد، و حتـی 
برخی اتھامات سخن از ایـن مـی گویـد کـھ 
برخی قیادتھای اردو علاقمند بـاقی مانـدن 
در حاکمیت بھ شکل مستقیم یا از طریق یـک 
کودتای نظامی، یا از طریق نـامزد سـاختن 

امی برای پسـت یک شخصیت ملکی با سابقۀ نظ
 ریاست جمھوری ھستند.

علی رغم اھمیت تعدیلاتی کھ در خصـوص ھشـت  -3
ماده از قانون اساسـی انجـام شـد و دورۀ 
ریاست جمھوری را از شش سال بھ چھار سـال 

امکان نامزدی مجدد را بـھ یـک  فروکاست و
محدود کرد، امـا صـلاحیتھای بیحـد و  دوره

 حصر رئیس جمھور کھ در بدنۀ قانون اساسـی
پخش می باشد و سخاوتمندانھ تــرین قـانون 
اساسی در زمینۀ صلاحیتھای رئیس جمھـور در 
سطح جھان تلقی می گردد، مورد بحـث قـرار 
نگرفتھ است، زیرا اردو بھ این باور اسـت 
کــھ وضــع قــانون اساســی جدیــد از وظــایف 

 پارلمان و رئیس منتخب خواھد بود.
بھ نظـر مـی  در اینجا چند خطر و تھدیـد 

اول اینکھ: نپرداختن بـھ صـلاحیتھای  رسد:
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رئیس جمھور می تواند رئیسی را کھ بعد از 
پنج ماه دیگر انتخـاب مـی شـود بـھ عـدم 
تعدیل این مواد یا تعدیل تنھــا برخـی از 
آنھا جرئت دھد تا زمینۀ استفاده از آنھا 

ۀ اسـتمرار فرھنـگ یبرایش بمانـد. در سـا
استبداد و نفـاق سیاسـی کـھ بـھ زودی از 

ن نخواھـد رفـت، ایـن احتمـال دور از میا
 40واقع بھ نظر نمی رسد. دوم اینکھ: شرط 

سالگی برای نامزدان ریاست جمھوری جوانان 
انقــلاب را از ورود بــھ میــدان انتخابــات 
ریاست جمھوری محروم می سازد، و در حقیقت 

از مردم مصر را از این حق محروم مـی  69%
یا  30گرداند. بھتر آن بود کھ این سن بھ 

تقلیل داده می شـد. سـوم اینکـھ: سال  35
لغو نشـدن قـانون اضـطرار و آزاد نکـردن 
زندانیان سیاسی و اعلان نکردن حـق تشـکیل 
احزاب و اتحادیھ ھا و نشر روزنامـھ ھـا، 

تجدید روحیھ در زندگی سیاسی را کھ عملیۀ 
در زمان مبارک فلج گردیده بود، بھ تاخیر 

جوانـان  ، زیـرا بـھ نیروھـایدمی انـداز
جنوری و دیگـر نیروھـای سیاسـی  25انقلاب 

قدیم زمان کافی برای تشکیل احزاب و اعلان 
برنامھ ھای شان را بـرای حرکــت در میـان 
توده، نمی دھد. ایـن بـھ معنــای خشـکیده 
ماندن زندگی سیاسی و حزبی است کھ بھ یکھ 

می انجامـد کـھ بـا منـافع "مل�ی" تازی حزب 
پرنفـوذ در ای ھـسرمایھ داران و خانواده 

قریھ ھا مرتبط است، و نیز یکھ تـاز شـدن 
در عرصۀ عمـومی و سـاحۀ "اخ�وان المس�لمین" جماعت 

سیاسی را در پی خواھد داشت، زیرا این دو 
جریان سازمان یافتھ تر و دارای امکانـات 
مالی بیشتری نسبت بھ سایر احزاب ھسـتند، 
و از این طریق دستیابی شان بھ شمار زیاد 

پارلمان و شوری، و حتی بھ مقـام چوکیھای 
رئیس آینده، ضمانت خواھد شد. شاید درنظر 
گرفتن این تفاوت، منظـور مـن را واضـحتر 
سازد: بسیاری از نیروھا و فعــالان سیاسـی 
خواھان تمدید دورۀ انتقالی و مشخص ساختن 
مکانیسمھای آن و تعدیل مسیر آن ھستند تا 

گی زمینھ و چارچوب زمانی مناسب برای زنـد
سیاسی فـراھم گـردد، بـھ غیــر از جماعـت 
اخوان المسلمین کھ این خواستھ را رد مـی 
کند و با تعجب می پرسد کھ چـرا نیروھـای 
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دموکراتیک خواھان طولانی تر شدن دورۀ بـھ 
 دست داشتن سلطھ از سوی اردو ھستند!

خطرات تعدد نگرشھا و رویکردھا و برخـورد  -4
ر کنار جنوری د 25آنھا در اردوگاه انقلاب 

ھمگام می گردد  غیاب نگرشی در میان اردو،
با خطرات ناشی از فشـارھای خــارجی و بـھ 
طــور مشــخص امریکــا و اســرائیل کــھ نقــش 
فزاینده ای در تحولات مصـر دارنـد، زیـرا 
نظــام مبــارک تواناییھــای دولــت مصــر در 

را زمینۀ مقاومت در برابر فشارھای خارجی 
داده  بھ حداقل رسانده و بھ آنھـا اجـازه

بود کھ نقش رو بھ رشدی در تـاثیر گـذاری 
بر تحولات داخلــی و سیاسـت خـارجی داشـتھ 
باشند. دشوار است تصور کنیم کـھ مصـر از 

 این امـر این میراث سنگین رھایی یابد، و
باید در ضمن محاسبات انقلاب مصر گنجانیده 
شود، ھمچنانکھ باید اردو و انقلابیون درک 

ریکا و اسـرائیل، کنند کھ از نقطھ نظر ام
قیود و خطرات گوناگونی متوجھ عملیۀ تحول 
دموکراتیک است. من شخصا معتقدم کھ ھیچیک 
از آنان از نظام دموکراتیک حقیقی در مصر 
ــش  ــد نق ــی توان ــد و نم ــی کن ــتقبال نم اس
ــی را  ــلام سیاس ــروی اس ــپ و نی ــای چ نیروھ
نادیده بگیرد، نقشی کھ می تواند بھ خیزش 

مصر بـر پایـۀ عـدالت اقتصادی و اجتماعی 
اجتماعی و پیشرفت علمی و بھ عھده گـرفتن 
نقشی فعال در سـطوح عربـی و افریقـایی و 

 اسلامی، بینجامد.
مجموع خطراتی کھ انقلاب مصر را تھدید مـی 
کند دشوار و غیر منطقی نشان می دھـد کـھ 
قیادت مرحلـۀ انتقـالی را ھمـان نخبگـان 
 نظام مبارک بھ پیش ببرند، کسانی کـھ بـھ
ھمان روشھای فرسـودۀ از اعتبـار افتـاده 

جنوری، می اندیشند و عمـل  25توسط انقلاب 
می کنند. بھ این دلیل، نوعی از نگرانی و 

بھ چشم می آیـد، تشنج در صحنۀ عمومی مصر 
تشنج میان نخبگانی کھ حکومت را بـھ دسـت 
دارند و با کندی و بـا روشـھا و افکـاری 

، عمل مـی کھنھ کھ نسبتی با انقلاب ندارند
کنند، اما ظاھرا از انقـلاب و شـھیدان آن 
تجلیل می نمایند و در عین زمان از طریـق 
بیانیھ ھـایی انقـلاب را پایـان یافتـھ و 
اھداف آن را تحقق یافتھ می داننـد، و در 
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ــر  ــھ دیگ ــد ک ــی خواھن ــردم م ــھ از م نتیج
تظاھرات نکنند و از سیاست دوری گزیننـد، 

و حفظ امنیـت تا فرصت پرداختن بھ اصلاحات 
عمومی و استقرار اوضاع فراھم آید و چـرخ 
تولید بھ حرکتش بازگردد. در مقابـل ایـن 

انقلابی قرار دارند کھ فکـر  مردم ،نخبگان
می کنند انقلاب ھنوز بھ پایان راه نرسیده 
و خواھان تغییرات سریع ھسـتند و مطالبـھ 
دارند کھ حقوق شان در سـرمایھ ودر قـدرت 

آزاد و  یاسی و سندیکاییِ از طریق فعالیت س
مستقل در دولت دموکراتیـک مـدنی، تـامین 

 باشد.
 :مارتحا لامکاب
 :یسراف ھب یبرع زا ھمجرت
  نیدلا جات ییایض نیدلاخ روتکد
 یمیلعت نامتفگ هدکشیدنا سیر
 


